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موضوع را قبول دارید؟
خب از چه نظر ما مظلومیم؟!

 منظورم این است که آنها پایینتر دستمزد را میگیرند در 
حالي که شالوده یک فیلم بیگمان فیلمنامه آن اثر است. به 

نظر شما این اجحاف نیست؟
ببینید من هم مانند بسیاري از مردم در خانوادهاي بزرگ شدم 
که مشکلات معیشتي عدیدهاي داشت. نمیدانم تا چه حد من را 
میشناسید اما به جرات میتوانم بگویم تا حالا نشده که کاري را به 
انجام برسانم و بعد از آن بگویم چر اینقدر دستمزد من پایین بود؟! 
یا چرا فلان بازیگر و بهمان عامل فیلم از من بیشتر پول گرفتند. به 
عنوان یک فیلمنامهنویس حرفهاي به یقین سینما محل کسب و 
کار و ارتزاق من است و تمام درآمد من از سینماست اما هرگز دوست 
نداشتم به سینما، چنین نگاهي داشته باشــم. همواره چیزهاي 

مهمتري براي من مطرح بودهاند. 
 نویسنده موردعلاقه شما کیست؟

سوال خیلي سختي پرسیدید... راستش براي کساني که مطالعات 
متعددي دارند، انتخاب یک نویسنده یا یک اثر به عنوان کار مورد 
علاقه، بسیار دشوار است. درســت مثل آلبومهایي از خوانندگان 
مطرح که بسیار سخت است که شــما یک ترانه را در آنها گلچین 
کنید. بــا وجود این من داســتانهایي را با لایه اجتماعي بیشــتر 

میپسندم. 

سید صابر امامي: 
کاپیتان فیلم تلخی نیست

درباره فیلمنامه و مضمون کاپیتان بگویید. در مواجههاي 
که پیشنهاد تهیه فیلم به شما شد چه ویژگي قصه براي تان 

حائز اهمیت بود؟
طرح این فیلم سه-چهار سال پیش دست ما رسید و در این مدت 
خیلي فکر کردیم که چطور مي شود این طرح را به سینما نزدیک 
کرد، از ابتداي امســال فیلم نامه را جدي جلــو بردیم. مهم ترین 
ویژگي »کاپیتان« این است که فیلمی است درباره کودکانی که در 
بیمارستان هستند اما بر خلاف فضایي که این مکان در ذهنیت اول 
به ما منتقل مي کند سراسر امید است و نقطه عطف فیلم محسوب 

میشود. شما با دیدن بچه در بیمارســتان اصلا اینتلخي را حس 
نمي کني، اتفاقا امید را حس مي کني در حالي که واقعیت بیماري 
در بچه ها  وجود دارد، در کنارش هم یک بخش پر رنگ از پرستاران 
و پزشکان مي بینید که در ســینماي ایران کم تر به این موضوع 

پرداخته شده یعني درباره جایگاه این قشر از جامعه در کشور.
 با چه شناختي محمد حمزه اي را به عنوان کارگردان 

فیلم تان انتخاب کردید؟
حمزه اي سالهاست که تجربه دستیاري در سینماي ایران دارد 
یعني از سن کم، دستیار خیلي از کارگردان هاي شاخص سینماي 
ایران بوده و سینما را نزد بهترین هاي این حرفه آموخته، در سینماي 
کودک و مجموعه کارهایي که در گذشته انجام داده بود همیشه 
نشان داده که یک آني دارد که مي تواند فرصت ساز براي فیلم باشد. 
او اولین فیلمش “آذر” را به تهیه کنندگي نیکي کریمي کارگرداني 
کرد و به عنوان نخستین ساخته ســینمایي اش قابل توجه بود. 
محمد حمزه اي از اولین ساخته تا الان یک پوست اندازي کرده و 
او در آینده خود را جزو بهترین هاي سینماي ایران معرفي خواهد 
»کاپیتان« را ببینید این حسي را که من  کرد. بعد از این که فیلم ـ

دارم خواهید داشت.
 فیلمنامه امیر محمد عبدي چــه قصه اي را روایت مي 

کند؟
او تجربههاي جدي درحوزه نویســندگي دارد و انصافا عبدي 
براي فیلم نامه وقت گذاشت و چندین مرتبه دوباره نگاري شد و در 
واقع نسخه او نسخه یونیکي است که در واقع از فیلم در آمده است. 
همان گونه که اشاره کردم فیلم را با موضوع امید ساختیم و پیام 
اصلي داستان هم امید به زندگي است و همه نقش هاي فیلم امید 
به زندگي در آن ها جاري است و آقاي عبدي توانسته پیچیدگي 
هاي روایي در فیلم نامه ایجاد کند که تک تک این فرایندها براي 
تماشاچي جذاب است و برایش اتفاق جدید است و تقریبا هر چند 
دقیقه با یک غافلگیري در داستان رو برو مي شوید که خصوصیت 

فیلم نامه اوست که به کمک ما آمده و کاپیتان شکل گرفته است.
دو نقش اصلي زن و مرد فیلمتان، پژمان بازغي و پانتهآ 

پناهیها و دیگر بازیگران بر چه اساس انتخاب شدند؟
در واقع شــاید متفاوت ترین نقشي باشــد که پژمان بازغي 

بازي کرده اســت و براي خودش هم همین گونه است و به نظرم 
کارگردان ظرفیت هاي زیادي به او منتقل کرده تا آماده نقش شده 
است. البته آقاي حمزهاي براي انتخاب بازیگران با وسواس وقت 
گذاشتند تا به گزینه هاي کنوني رسیدند و من هم اختیاراتم را در 
انتخاب بازیگران به او سپردم. ضمن اینکه در فیلم ما نقش هاي 
آقاي بازغي و خانم پانتهآ پناهیها نقش هاي مکملند و نقش هاي 
اصلي را بچه هاي قصه ایفا مي کنند که مي توانم شهادت بدهم که 
با همه سختي هایي که فیلم داشت اینقدر بازي هاي منحصر به 
فردي انجام دادند که حیرت زده خواهید شد، این بچه ها در یک 
فرایند انتخاب بازیگران پیچیده و بعد از گرفتن تست از بین صدها 

نفر انتخاب شدند.
فیلم تان با توضیحاتي که دادید در ژانر کودک قرار دارد؟

فیلم اجتماعي و درباره کودکان است وحضور پررنگ کودکان 
در آن حس می شود. در اکران هایي که تا کنون داشتیم بچه ها از 
تماشاي فیلم لذت بردند و حال و هواي فیلم براي شان جذاب است 

و بزرگسالان هم از تماشاچي فیلم حس لازم را مي گیرند.
فکر مي کنید »کاپیتان« چـه فاکتورهایــي  ویژه ای 

دارد؟
هیچ ماستبندي نمي گوید ماست من ترش است اما منصفانه 
بگویم دوستاني که فیلم را دیده اند مي گویند نمي شود بازي همه 
بازیگران را نادیده گرفت. معتقدم محمد حمزه اي و نویسنده خیلي 
براي فیلم زحمت کشیدند. اگر بخواهم نام ببرم تاکیدم را مي گذارم 
روي ابتدا نویسندگي و بعد بازي ها و کارگرداني. هم چنین گریمور 
خوب کار که لازم به توضیح نیست که بگویم چقدر به زیبایي فیلم 
اضافه کرده است یا آهنگساز فیلم که همگي نقاط قوت »کاپیتان« 

را تشکیل میدهند. 
صحبت پایانی:

 بعضي دوستان معتقدند در فضاي کنوني جامعه شاید بهتر باشد 
کمتر به جشنواره توجه کنند که معتقدم رفتار حرفه اي اندکي با 
این موضوع تناقض دارد. رفتار حرفه اي مي گوید که ما در قبال کار و 
شغل مان مسئولیم و درباره موضوعات اجتماع هم همین طور و این 
دو منافي هم نیستند ولي کار حرفه اي را باید به بهترین شکل انجام 
دهیم و اگر هم به مسائل اجتماعي نکاتي داریم به آن هم بپردازیم. 

رضا آشفته - فیلم کاپیتان از حال و هواي کودکان سرطاني در یک بیمارستان میگوید که چگونه براي سپري شدن دوره درمان دارند 
کودکي میکنند و بیخیال همهچیز دست به دامان رویاهایشان میشوند. محمد حمزهاي در یک فیلم اجتماعي بر آن است که یک موقعیت 
پر از درد و درمان را به شرایطي شیرین و لبریز از خیال و خلاقیت کودکانه تبدیل کند و در این مسیر گزینشها و اشارههاي درستي را 
پیشروي دوربینش قرار میدهد؛ بلکه مخاطب نیز بداند در شرایط سختي همچون سرطان باید امیدوارانهتر و چه بسا گاهي بیخیالانهتر 
تن به درمانهاي سخت سپرد تا اینکه درمان میسرتر شود. فیلمنامه امیرمحمد عبدي به یک واقعیت قابل درک و لمس دارد نزدیک میشود 
اما از آنجا که کودکان سرطاني محور اصلي این داستان و موقعیت هستند، همه چیز به دنبال اثبات رویاهاي شیریني است که همه کودکان 
دچارش هستند و فرقي نمیکند که برخي از آنان در شرایط سخت قرار گرفته باشند. عیسي نمونهي بارز یک کودک سرطاني است که با 
هیاهو و دلگرمي بازیگر بچههاي سرطاني اتفاقات نابي را دامن میزند. از آنجا که عیسي میخواهد کاپیتان تیم ملي شود پیامکهاي زیادي 
را از طریق پرستار نظري )با بازي پانتهآ پناهیها( براي کریم باقري میفرستد و نتیجه آنکه پاسخي از این بازیکن تیم ملي و پرسپولیس براي 
دعوت به تمرینها داده میشود اما هیاهو و رویاهاي عیسي فقط مربوط به خودش نمیشود بلکه با آمدن دختري به نام پروانه سعي میکند 
دست به کارهایي بزند که رویاي این دختر عملي شود. دختري که پدرش کاپیتان کشتي است و با سوختن کشتي زیر آبها جا مانده است 
و حالا دختر دوست دارد به دریا برود اما مادرش انگار از دریا بیزار است. تلاشهاي عیسي بستر دلدادگیهاي انساني را جایگزین رویاهاي 
شخصي میکند و »دیگري« جایگزین »من« میشود و این همان قصه ظریف انسان شدن و انسان ماندن است و چه زیبا این حکایت در 
کاپیتان با شاعرانگي تمام سروده میشود چنانچه در پایان قصه عیسي به جاي رفتن به تمرین پرسپولیس از پدرش میخواهد پروانه و امان 
آباداني را به دریا ببرد و پس از آن پرنده زخمي خوب شده و پرواز میکند و بچه هاي سرطاني نیز پرندههاي کاغذي خود را با شور و شوق به 
پرواز در میآورند. حمزهاي، بر آن است که میزانسنهایش بر پایه همین دردها و رویاهاي کودکانه آرامشبخش مخاطبان باشد و با رنگهاي 
آبي و سفید و در عین حال رنگبندیهاي گرم که در لباس و گریم دلقک بیشتر محقق میشود چنین منظوري در فضاسازي دیده میشود. 
همچنین شلوغي و هیاهوي بازي و طنازي کودکان بر این فضا ارزش افزودهاي است که بیانگر همین حال و هواست. شاید برخي از بازیها 
نیازمند دقیق شدن باشد چنانچه پروانه و امان از دردهایشان انگار فاصله گرفتهاند و فقط دارند کودکي میکنند اما بازیگر نقش عیسي 
و آن قیافه نحیف لبریز از درد است اما نوع مواجههاش رویاهاي شیرین را به چالش میکشد و این همان اقتضاي جنس بازي اوست که اگر 
دیگر بازیگران نیز چنین میبودند حتما باور فیلم بیشتر از اینها میشد. پانتهآ پناهیها اینبار در سینما فرصت بیشتري همانند تئاتر یافته 
تا خود را به عنوان بازیگر بروز دهد و در این فرصت در مقام یک پرستار و مادر نه تنها کم نمیگذارد بلکه از سر حوصله و دقت بر آن است 
که مهر بسیارش را نصیب کودکان سرطاني کند؛ زیرا که او نیز یک کودک سرطاني داشته و پس از سه سال دوره درمان از دست دادهاش 
و این جاي خالي باید به گونهاي پر شود و این حسرت باید جبران شود و اینها نکات بارزي است که بازي پناهیها را برجسته میسازد. پژمان 
بازغي نیز در نقش پدر کم نمیگذارد و بیشترین فرصت را در قالب یک دلقک به درستي نمایان میسازد بي آنکه بداند عیسي از وجود 
نامحسوس او در بیمارستان باخبر است و این بازي پدرانه و پسرانه بسیاز شیرین مینماید. فیلم کاپیتان مخاطبان را سرزنده نگه میدارد 

و آموزههاي بسیاري براي همهي بیماران دارد که هر یک به گونهاي با آن دست به گریبان هستند.

نقدي بر فیلم کاپیتان  

لبریز از خیال و خلاقیت کودکانه 


